
شبهه گناه شیعیان
چندی است که شبهه ای به معارف شیخیه و جملات از شیخ مرحوم اع وارد شده و در کانال های
مربوطه منتشر کرده اند که توسط ی از عزیزان برای اینجانب ارسال شد، و بنابر هدف اصل وبسایت
مارم الابرار که دفع شبهات است، لازم دیدم مطلب در پاسخ به آن منتشر کنم تا موجب روشنری برای

منصفین باشد.

اما جملات شیخ احسای اع در کتاب شریف شرح زیارت جامعه کبیره، که شبهه را بر آن وارد کرده اند
از این قرار است:

ان شیعتهم منهم من فاضل طینتهم و عجنوا بماۤء ولایتهم و جمیع الأعمال الصالحه فرعهم و من
ولایتهم فاذا عمل العامل من الشیعه عملا لهم او دعا لهم او صل علیهم کان ذل مددا لهم ف کل
رتبه بما یناسب لها فهم ینتفعون باعمال شیعتهم و لایلزم من ذل انهم کیف یستمدون مما لیس لهم
لان اعمـال شیعتهـم منهـم و لهـم و لهـذا کـانت ذنـوب شیعتهـم علیهـم و لایلـزم منـه و لاتـزر وازره وزر
اخری لان اوزار شیعتهم علیهم لانهم منهم و صفتهم و الأعمال صفات العاملین و صفه الصفه صفه
المقام الذی یجتمعون فیه مع شیعتهم و اما ما یفارقونهم فیه من المقامات العالیه الت نعم هذا ف
لایصل الیها الشیعه فلاینتفعون فیه باعمال الشیعه نعم ینتفعون ف کل مقام باعمالهم فهم ف کل حال
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و ف کل مقام عباد مرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون.

البته در شبهه منتشره متن فوق را تلخیص کرده و مقدمه و مؤخره و ادله و براهین آن را حذف کرده اند
:تا به مقصود خود برسند. به هر حال متن فوق با مختصری توضیح یعن

شیعیان، از اهل بیت علیهم السلام بوده، و طینت و خاک وجودیشان از شعاع طینت ایشان است که با
آب ولایت ائمه علیهم السلام عجین شده است، چنانه امام صادق علیه السلام میفرمایند: شيعتنا منّا،
خلقوا من فاضل طينتنا و عجنوا بنور ولايتنا، و میفرمایند: أنّا خلقنا من نور اله تعال، و خلق شيعتنا
من شعاع نورنا، فشيعتنا منّا و میفرمایند: انَّا خُلقْنَا انْواراً و خُلقَت شيعتُنَا من شُعاع ذَلكَ النُّورِ فَلذَلكَ

سميت شيعةً فَاذَا كانَ يوم الْقيامة الْتَحقَتِ السفْلَ بِالْعليا.

و همچنین جمیع اعمال صالحه شیعیان فرع ائمه و ولایت ایشان است چنانه میخوایم ان ذكر الخير
كنتم أوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. پس اگر شخص از شیعه عمل انجام دهد، عمل
ایشان است که در آن رتبه ظهور پیدا کرده و از آن عمل نفع میبرند چرا که عمل شیعه از آنها و برای آنها

است.

بنابراین هنام که شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام چنین جایاه دارد، گناه شیعیان نیز بر گردن ائمه
است علیهم السلام و لهذا در مقام شفاعت قرار گرفته و مصیبات شیعیان را بر خود هموار مینند.

و آیة لاتزر وازره وزر اخری ربط به این موضوع ندارد چرا که همانطور که گفتیم،  شیعیان از ائمه
علیهم السلام بوده و شعاع ایشانند لذا اوزار و بار شیعیان نیز بر دوش ایشان است، مانند پدری که نزد
دیران جبران کننده اشتباهات و اعمال ناصالح فرزندان خویش است، اگر چه در اندرون به تنبیه

فرزندان مبادرت کند.

البته تمام این ها در مقام است که ائمه علیهم السلام با شیعیان خود جمع میشوند اگرنه مقامات
عالیه ایشان مبری از جمع شدن با غیر است و در آن مقامات خداوند میفرماید: عباد مرمون لایسبقونه

بالقول و هم بامره یعملون.

حال شبهات که به متن فوق وارد شده، موارد زیر است:

1- لازمه این حرف، نسبت دادن گناه به اهل بیت علیهم السلام و توهین به ایشان است. در حال که
صریح قرآن، هرگونه رجس را از آنها دور میداند.

ار در قبر و قیامت عذاب م2- اگر گناه شیعیان بر عهده ائمه علیهم السلام است، چرا شیعیان گنه
شوند؟

3- این موضوع به اباح گری و تشویق به گناه م انجامد که مخالف اصول مسلم اسلام است.

موارد دیری نیز که به شبهه مذکور اضافه کرده اند، از فروعات همین سه عنوان بوده و خواننده متن
زیر برای تمام موارد جواب خواهد گرفت.



حال به ترتیب شبهات فوق را بررس مینیم:

1- آیــا اینــه اعمــال شیعیــان را اهــل بیــت علیهــم السلام بــه عهــده
مییرند، اثبات رجس و نسبت دادن گناه به ایشان است؟

ابتدا اینه شیخیه بیش از تمام شیعیان برای ائمه علیهم السلام فضایل ذکر مینند و همین نیز علت
بیشتر عداوت های است که با شیخیه میشود، و عصمت و پاک ایشان از بدیه ترین فضایل ایشان
اساس میداند که اتهام ب نوبر بوده و هر منصف است که بیش از همه بدان مقریم، لذا چنین اتهام

است.

حال ابتدا پیش از پاسخ ما، شبهه کنندگان آیات و راویات زیر را معن کنند:

ليغْفر لَكَ اَله ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ و ما تَاخَّر و يتم نعمتَه علَيكَ و يهدِيكَ صراطاً مستَقيماً  (سوره فتح آیه2)
تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راه  :یعن

راست هدايت كند.

فَاصبِر انَّ وعدَ اَله حق و استَغْفر لذَنْبِكَ . (سوره غافر آیه 55)

یعن: پس صبر كن كه وعده خدا حق است و براى گناهت آمرزش بخواه.

اَللَّهم اغْفر ل ما انْت اعلَم بِه منّ فَانْ عدْت فَعدْ علَ بِالْمغْفره. امیرالمؤمنین (ع) (نهج البلاغه خطبه 78)

یعن: خدایا از من در گذر آنچه را از من بدان داناترى، و اگر بار دیر به آن باز گردم تو نیز به بخشایش
باز گرد.

و تَنهکم تزع و تىش لَو رِی وصبِب ُیتصع و تَنسخْر تزع و تىش لَو و انسبِل ُیتصبِ عر
و َلا عبِه تمنْعا الَّت ارِحوج یعمبِج ُیتصع و …تَنممص تزع و تىش لَو و عمبِس ُیتصع

لَیس هذَا جزاءک منّ. امام کاظم (ع)  ( الاف ج3، ص: 327)

یعن: پروردگارا! تورا با زبانم نافرمان نمودم و قسم به عزتت که اگر مخواست، لالم مکردی و تو را
کردی و تورا با گوشم نافرماننابینایم م ،خواستتت اگر مکردم و قسم به عز با چشمم نافرمان
نمودم که قسم به عزتت اگر مخواست، کرم مکردی…و تو را با همه اعضایم که با آنها به من نعمت

دادی، نافرمان نمودم و این جزای تو در مقابل اعمال من نیست.

اَنـَا یا اله الْمعتَرِف بِذُنُوب فَاغْفرها ل اَنـَا الَّذى اَساْت اَنـَاالَّذى اَخْطَاْت اَنـَاالَّذى هممت اَنـَاالَّذى
جهِلْت اَنـَاالَّذى غَفَلْت اَنـَا الَّذى سهوت اَنـَا الَّذِى اعتَمدْت. دعای عرفه امام حسین (ع)

یعن: باز اى خداى من به گناهانم معترفم پس از من درگذر، من آن بنده ام كه بد كردم، من همانم كه



خطا كردم، من همانم كه اهتمام به عصيان كردم، من همانم كه نادان كردم، من همانم كه غفلت
ورزيدم، من همانم كه سهو كردم، من همانم كه به خود اعتماد كردم.

و از این قبیل موارد در آیات و روایات و ادعیه بسیار است… و پاسخ علمایشان طبق معمول پاک کردن
صورت مساله بوده و با تشی در صحت سند احادیث همه را رد مینند، و برخ موارد که قابل رد
نیست را میویند که فرموده اند تا ما بخوانیم. که در نتیجه العیاذ باله ائمه علیهم السلام زبان به دروغ

باز  کرده اند.

حال جواب علماء حق از شیخیه و غیر شیخیه این است که ائمه علیهم السلام گناه شیعیانشان را به
گردن خود گرفته اند، و با توضیح مفصل تر مشایخ ما، به این دلیل است که شیعیان از شعاع ایشان
خلقت شده و صفت و اثر ائمه علیهم السلام هستند، و از این جهت گناه شیعیان را به خود نسبت داده و

از آن استغفار مینند.

ادِيبا عي شفاعت است که از ضروریات شیعه بوده و خداوند نیز در کلام خود میفرماید قُل و این معن
يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين
یعن: بو اى بندگان من كه بر خويشتن زياده روى روا داشته ايد، از رحمت خدا نوميد مشَويد، در  ،
حقيقت خدا همه گناهان را م آمرزد كه او خود آمرزنده و رحیم است.  و میفرماید رحیم چرا که رحیم

رحمت خاصه خداوند است بر شیعیان، همانطور که رحمان رحمت عامه اوست بر جمیع خلق.

و این نظریه نه مختص شیخیه بله از علمای قدیم مانند، علامه مجلس رحمة اله علیه در بحار و از
متأخرین آقای خمین (ره) در چهل حدیث، همین مطلب را بیان کرده اند، و این استنباط بر پایه روایات
اهل بیت علیهم السلام است، مانند حدیث امام صادق علیه السلام که در معن آیه فوق ليغْفر لَكَ اله ما
ثُم هتيعش ذُنُوب لَهمح هال نَل بِذَنْبٍ و مه  و ذَنْب انَ لَها كمیفرمایند: م خَّرما تَا ذَنْبِكَ و نم تَقَدَّم

غَفَرها لَه.

یعن: برای پیامبر (ص) گناه نیست و اراده معصيت نرد ول خداوند گناهان شيعيانش را بر او تحميل
كرد سپس او را برای آن گناهان آمرزيد.

و امثال این احادیث نیز بسیار است. انشاء اله در ایام محرم مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

2- اگـر گنـاه شیعیـان را ائمـه علیهـم السلام بـه عهـده گرفتـه انـد، پـس
شیعیان گناهار در قبر و قیامت عذاب نمیشوند؟

گناهان و عذاب و عقوبت آن به سه قسم تقسیم میشود.

و غناء که میفرمایند بیت است، مانند گوش دادن موسیق که جهت گناهان جسمان ،1- عذاب دنیای
.فیه الفجیعه نلا تُؤم الغناء بیت



2- عذاب برزخ، که جهت گناهان خیال و فری است، مانند عذاب که به جهت نیت گناه است.

3- عذاب اخروی، که جهت حب و بغض قلب و مسائل اعتقادی است.

تبسا كفَبِم ةيبصم نم مابصا ابرای شیعیان خداوند میفرماید م ،و برزخ در مورد عذاب های دنیای
ايدِيم و يعفُوا عن كثيرٍ یعن: مصیبت به شما وارد نم آید مر آنه دستآورد خود شماست ( به سبب

اعمال که مرتب شده اید) و بسیاری از آن را عفو میند.
بنابراین ائمه علیهم السلام تا جای که صلاح بدانند، شیعیان خود را از بلیات دنیا و برزخ نجات داده و

شفاعت مینند، اما گاه به جهت تنبیه یا ترق شیعیان را به مصیبت های مبتلا میسازند.

اما عذاب اخروی برای شیعیان نیست، زیرا وقت شیعه نامیده میشویم که در رکن رابع (حب و بغض)
سربلند بیرون آمده باشیم، یعن محبت اهل بیت و دوستان و فروعاتشان را در دل داشته و از دشمنان و

فروعات دشمنان ایشان برائت بجوییم.

و از دید دیر عذاب اخروی برای شیعیان حرام است چرا که طینت ایشان فاضل طینت ائمه علیهم
ةِبطَي ةرشَجه امام باقر علیه السلام در شرح آیه كالسلام بوده و برگ های شجره طیبه میباشند، چنان
اصلُها ثابِت و فَرعها ف السماء میفرمایند: قَال رسول اله ص انَا اصلُها و عل فَرعها و ائمةُ اغْصانُها
پیامبر (ص) (در مورد شجره طیبه) فرمودند من اصل آنم و عل :ا یعنقُهرتُنَا ويعش ا وهرنَا ثَملْمع و
(ع) فرع آن است و ائمه علیهم السلام شاخه های آنند و علم ما میوه و ثمر آن است و شیعیان ما برگ

های آن است، و در جای دیر فرموده اند حب عل حسنَةٌ  يضر معها سيِىة.

پس خلاصه، عقوبات دنیای و بعضا برزخ به جهت تنبیه و ترق برای شیعیان وارد میشود، اما در
آخرت و جهنم خلد جای ندارند.

3- آیا مطرح کردن این بحث موجب اباح گری بوده و قبح گناه را
م ریزد؟

ابتدا اینه هیچ منصف تنها از ی جمله، صاحب سخن را قضاوت نرده و مجموع اقوال او را مد نظر
قرار میدهد. مانند اینه در قرآن کریم بخواند فَيضل اَله من يشٰاء و يهدِي من يشٰاء و آن را دلیل بر جبر

خداوند بیرد، حال اینه کتاب خداست، چه رسد به کتب خلق.

و معلوم است که هیچ عالم نمیتواند جمیع مقدمات و شروط هر مطب را در هر موضع ترار کند و
متشابه نیز در کلام همه حت خداوند با وجود اینه ترس و تقیه ای ندارد، موجود است چه رسد به

خلق. بنابراین کلام مشایخ شیخیه اعل اله مقامهم نیز از این قواعد استثنا نیست.

اما در این بحث، درست آن را بررس کرده و با ادله عقل و نقل به اثبات رساندم و متذکر شدم که
علماء بزرگ از متقدمین و متؤخرین نیز بر آن صحه گذاشته و احادیث بسیاری نیز مؤید آن است، مانند
قطره آن گناه گذشته و آینده شخص را م که برای تأثیر گریه امام حسین (ع) وارد شده که ی احادیث



آمرزد. پس اگر این مسائل را اباحه گری میبینید، ایراد بر اهل بیت علیهم السلام و جمیع علمائ که به
ایشان اقتدا کرده اند وارد است و مختص شیخیه نیست.

و جواب دیر از این قرار است که اگر شخص ادعای شیعه بودن و محبت اهل بیت علیهم السلام را
دارد گناهان او بر دو نوع است.:

1- از روی عمد و انار، ترک فرایض و ارتاب محرمات را میند.

2- از باب جهالت، یا غلبه غضب و شهوت مرتب شده و از کردار خود پشیمان است.

حال اگر از روی عمد و انار باشد، که در ادعای خود دروغو است چنانه امام صادق علیه السلام
میفرماید:

نَحن اصل كل خَيرٍ و من فُروعنَا كل بِرٍ و من الْبِرِ التَّوحيدُ و الصَةُ و الصيام و كظْم الْغَيظ و الْعفْۇ
هِموعفُر نم و ٍشَر لك لصنَا ادُوع و هله لبِالْفَض ارقْرا ارِ ودُ الْجاهتَع يرِ وةُ الْفَقمحر و ءسالْم نع
و هّقرِ حبِغَي يمتالِ الْيم لكا ا وِبالر لكا ةُ ويعالْقَط و خْلالْب ةُ ويمالنَّم و ذِبْال منْهفَم شَةفَاح و قَبِيح لك
و رِقَةالس و ِنَاءالز نم طَنما ب نْها وم رشِ ما ظَهاحالْفَو وبكر و لج و زع هال رما دُودِ الَّتدِّي الْحتَع

كل ما وافَق ذَلكَ من الْقَبِيح و كذَب من قَال انَّه معنَا و هو متَعلّق بِفَرع غَيرِنَا.

یعن: ما اصل هر خوب هستيم و هر ني از فروع ماست، و از جمله خوب ها است: توحيد و نماز و
روزه و فرو بردن خشم و گذشت از گناهار و رحم به تهيدست و توجه و رسیدگ به همسايه و اعتراف

بشخصيت اشخاص خوب.
دشمن ما نيز ريشه هر بدی است و هر كار زشت و قبيح از فروع آنهاست، از جمله آنها:

دروغوئ و سخن چین و بخل و قطع رحم و ربا خواری و خوردن مال يتيم و تجاوز از حدی كه خدا
كه مدع ر و دروغ گفته كسامر كرده و انجام فواحش ظاهر و پنهان و زنا و دزدی و هر كار زشت دي

است با ماست در حال که به فروع غیر ما چن زده است.

مرحوم کرمان اع در مواعظ خود میفرمایند:

و این را هم باید بدانید که دوست تو کس است که اطاعت نماید تو را و مخالفت نورزد از فرمان تو و
مخالفت کند دشمن تو را و خود را شبیه به دشمن تو ننماید پس اگر خلاف از روی غفلت و نادان از
او سرزند انشاءاله معذور است و اما هرگاه از روی تعمد و دانای مخالفت و معصیت کند علامت
از روی نادان و است و دوست نیست پس چنانچه کسکاذب و دروغ اینست که در ادعای دوست
معصیت از او سرزند محبت و دوست کفاره گناه او خواهد شد و هرگاه از روی عمد و دانای مرتب
معاص شود چنین کس دوست عل نیست و ولایت عل را ندارد و توبه نفع به او نخواهد کرد مر

آنه بازگشت کند به ولایت آن بزرگوار

اما اگر از شیعه، نوع دوم معاص سر زد، (یعن به جهالت و غلبه شهوات باشد نه عمد و انار) این
شیعه اهل نجات است و نهایت تأدیب خواهد شد، و نشانه اش آن است که گناه او همراه با پشیمان و



سرافندگ است. پس قطعا او را شفاعت خواهند کرد، چنانه امام علیه السلام در حدیث قسم میخورند
که حت ی نفر از شما در جهنم دیده نمیشود و دوست عل (ع) تمام گناهان او آمرزیده است، و از این

قبیل آیات و احادیث که ذکر کردم، و راد بر این مطلب منر ضرورت شفاعت اهل بیت است.

خلاصه اینه ولایت تنها، بدون عمل صالح و دریدگ در گناه و اعمال آن به عمد و انار، نشان از کذب
هاتِ اَلوا بِآيذَّبنْ كا وئا اَلساوسا ةَ اَلَّذِينباقانَ عك است و خداوند نیز در موردشان میفرماید ثُم مدع
و كانُوا بِها يستَهزِونَ یعن: عاقبت بدكاران و گناهاران بآنجا ميرسد كه آخر تذيب آيات خدا را مينند
يعن ولايت ادعاییشان تمام شده و منر ميشوند. مانند کسان که نام شیعه بر خود گذارده و به انار

فضایل ائمه علیهم السلام مبادرت مینند.

اما اگر همراه با پشیمان و سرافندگ باشد، مورد بخشش و شفاعت قرار مییرند، حت در ادعیه نیز
که ائمه علیهم السلام بخاطر اعمال ما از خداوند طلب مغفرت مینند چنین میفرمایند: اله لم اعصك
حين عصيتك و انا بربوبيتك جاحد و لا بامرك مستخف و لا لعقوبتك متعرض و لا لوعيدك متهاون لن
خطيئة عرضت و سولت ل نفس و غلبن هواى یعن: خداى من ! هنام كه به معصيت تو پرداختم
اقدام به گناه از راه انار خداونديت نردم و نه به خاطر خفيف شمردن امر تو بود و نه مجازات تو را
كم اهميت گرفتم و نه وعده كيفرت را سبك شمردم، بله خطاي بود كه در برابر من قرار گرفت و نفس

اماره ، حق را بر من مشتبه كرد و هوى و هوس بر من چيره شد.

پـس اگـر کسـ از فقـرات شیـخ احسـای اع و سـایر مشـایخ و علمـاء شیخیـه چنیـن برداشـت کنـد کـه مـا
میوییم هر گناه میخواهید بنید و تنها ولایت و محبت اهل بیت کاف است، یا غرض داشته یا مطلب

را نفهمیده است که انشاء اله من بعد  روشن خواهد شد.

و السلام عل من اتبع الهدی


